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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

  عاشورای  واقعهبعد از  نقش امام سجّاد

، ناضه، احیها   امیّه،،   اختنها،، بنه   امامه،،  شهااد،،  بعد از عاشورا، ، امام سجّادکلمات کلیدی: 

،، احاد ه،، هاه    سهجّاد ّ  ی صهيیه، عزاداری، تبیین اسلام حقیق ، دعها   منااها،، معهارم ع،یه ،     

 مخاطب.

كار ان اسرا شاهد ماارای ر زهای آ نده در  قا ع تار خ  ی خود رسید؛  ماه ميرّم ب، سومین ده،

بنا ب،  ، پنج،ین ر ز ماه ميرّم در بیس،ه،چنین  رسد. ا ّل ماه صهر ب، شار شام م  ك، تا هستی 

  د گری  ك  د ازده  )نقل شده  تار خ شااد، امام سجّاد ی  ك  از د  ر ا ت  ك، درباره

موااای . امام آن حضر، با شااد،  (،ی عاشورا پنج سال بعد از  اقع،   رّم، س مي پنج    بیس،

ی عاشورا اختنا، در ا ج   پنج سال كار بسیار عظی،  را انجام دادند. بعد از  اقع، در ا ن س  سجّاد

ها حبس كرد  ها را در سین، ی پیر زی، نهس سرمس، از باده  حش    سهّاكِ ژ    قرار گره،. ر خودش

مسد د  ،ها  اود داش، های انسان   دلها  ك، برای تابیدن نور آگاه  بر اند ش،را ی منهذها      ه،،

گون، سخن گهتن از حقیق، اسلام    ی هیچ ها   منابر را در تیول خود گره،   ااازه  كرد. ت،ام تر بون

 را ب، احدی نداد. اختنا،  حشتناك  بر اامع، حاك  شد.   اقعیّ، ناض، اباعبدالله

 .كند خطیر امام،   ژگ  خاصّ  پیدا م  در ا های نقش رسال، سنگین امام سجّاد ،در ا ن شرا ط

پنج    س كاملاً طولان  اس،. د ران امام، ا ن امام بزرگوار   د رانه   د ران امام، امام سجّاد

، پدر بزگوارشان اند ك، بعد از شااد  د  سال، یس،ب د. امام سجّادیانجام ب، طول سال 
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گیرد   ا ن بار  ، خطیر امام، بر د ش ا شان قرار م  لیّمسؤ ،ی عاشورا در  اقع، اليسین اباعبدالله

عبدال،لك از  با زهر  لیدبن ك، امام سجّاد  پنج هه ،( )در سال نودهه، سالگ    سنگین تا پنجاه

كار بسیار  امام سجّاداس،.  حضر،پنج سال بر د ش   خلهای مر ان  ب، شااد، رسیدند، ط  س 

 خ،   مخوه  بر د ش داشتند.در شرا ط بسیار سرا سنگین   عظی،  

های حقیق  اسلام ك، حكوم، شام   ك  احیا  آموزهدنبال كردند؛ د  هدم بزرگ را  امام سجّاد

كن   ای برای ر ش، شده ی بسیار حساب نقش، الاا  ، علی،زمان معا  ، از .ك،ر ب، ميو   نابودی آن بست، بود

ه  ه،ین برنام، را دنبال كرد ك، در  لّعن،ال علی،معا  ،   هرزند ا   ز دبن اح  شده بوداسلام حقیق  طرّ

های  ی عظی  كربلا را ب،  اود آ رد. ا ن طرح،  عن  نابود كردن آموزه ، هااع،ل حكوم، خودسال ا ّ

دستگاه حكوم، اموی   بعد ه   طتوسّ  بسیار خشن  صورت ب،ی عاشورا  اسلام، بعد از  اقع،حقیق  

 .پیگیری شد مر ان، امیّ،   بن   ،  عن  بن انمر 

های د ن در قالب  در آن شرا ط انجام دادند، تبیین آموزه كار بسیار دقی    ظر ه  ك، امام سجّاد

امكان ا نك، مجلس درس  باشد، مجلس  عظ   سخنران  باشد، مطلقاً  اود چون دعا   منااا، بود. 

 پنج سال در قالب دعاهای بسیار ع،ی   ی عاشورا در طول ا ن س  بعد از  اقع، نداش،. امام سجّاد

 ك از  شا د از هیچد ن حقیق  را تبیین كردند.[ ]  عظی    لطیه  ك، تعدادش ه  بسیار ز اد اس،، 

ی  دار   دعا   منااا، نقل نشده اس،. در  اقع ه،، ب، كثر، دعاها   ك، از امام سجّاد ائ،ّ،

ب   طَتوانستند در قالب احاد ،   خُ در شرا ط بالنّسب، آزادتر م  ،   را ك، سا ر ائ،ّها حرم

 ه. كار بسیار بسیار عظی،  بود. امر زنددر ظرم دعا   منااا، ر خت ها بیان كنند، امام سجّاد نام،

 دار  . كتاب عظی در دس،  ی بسیار ارزش،ندی از ادعی،   منااا، از امام سجّاد مج،وع،

 ای در آن نیس،؛ سند كوچكتر ن خدش،،، ك، بسیار ه  معتبر اس،   از نظر سلسل، ی سجّاد ّ صيیه،

های اسلام حقیق  اس،   امید ار   خدای  داند چ، اقیانوس عظی،  از معارم الا    آموزه خدا م   
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ا ن كتاب  ك، ی اا دان شیع ، با  ما توهی  دهد با ا ن كتاب عظی ، با ا ن ذخیره ی متعال ب، ه،،

كنار  ؛ا ن كتاب كنار دست،ان باشد ارتباط برقرار كنی .بیشتر  مي،ّد معر م اس، ب، زبور آل

ها   ك، دار   با دل   اان با ا ن كتاب ارتباط برقرار  ها   هرص، در هراغ،  ی ن،ازمان باشد؛  سجّاده

  داند ك، ا ن كتاب چقدر ز باس،! چقدر ع،ی  اس،! م كنی . خدا 

ها    ی    آموزهتر ن تعال تر ن   عظی  ا   ك، ع،ی  دانند، شا د قبلاً اشاره كرده عز زان ا ن نكت، را م 

، آن ه  . علّاس،  ادعی،   بان ااری كردند در قالب منااا،ز بر بی،   اهل ك، پیامبر

هرادی ك، های ان ، در قالب صيب،گو ند  ا امام با مردم سخن م  ك، پیامبر شن اس،. آنجار 

ای برای  صور، نام، ،   سخنران   ا سخن مكتوب  ك، ب،شود  ا در قالب خطب نقل م  صور، حد ، ب،

د؛ در آن نگیر د، طبیعتاً قدر، ها    سطح درك مخاطب را در نظر م ننو س شخص  ا اشخاص  م 

د ابراز ن، دارد   از معارم   علوم  ك، در سیننگو  حدی ك، قابل ها    هض  اس، برای ا  سخن م 

ما گر ه پیامبران با  1:ولِهِمْ قَدْرِ عُقُ  لی  عَ  اسَ الن   مُ نُكَل   ياءِ بِ نْ الَْ  نَحْنُ مَعاشِرَ  آمده اس، ك،:حد ، در د. نكن م 

 گو ی . گه،: م م در حد ها    عقل   دركشان سخن مرد

گو   ه،، در ها    آنچ، م 

 توس،

 مُردم اندر استن ها  درس، 

 با بندگان مطاب هرگز  اكرمپیامبر 2:قَط   هِ عَقْلِهِ كُنْ بِ بادَ عِ الْ  اللِ  ولُ سُ ما كَلَّمَ رَ د: دنهرمو امام صاد،

    چرا ك، تكلّ رد؛زبان ااری نك های خودش سخن  بر   ها  در اه،كن، عقل خودش   با ع،  

                                            

؛ 268، ص 8و ج  22، ص 1؛ این روایت با عبارات مشابه نیز نقل شده است: کافی، ج 141، ص 2الکافی، ج  . مازندرانی، شرح1

و مجلسی،  قَدْرِ عُقُولِهِمْ. نُكَل مَ الن اسَ عَلی   نا اَنْ بِياءِ امُِرْ نْ مَعاشِرَ الَْ  اِن ا :66، ص 1العقول، ج  و مجلسی، مرآۀ 414صدوق، امالی، ص 

 قَدْرِ عُقُولِهِمْ. نُكَل مَ الن اسَ عَلی   نا اَنْ بِياءِ امُِرْ نْ نَحْنُ مَعاشِرَ الَْ : 142، ص 11ج المتقین،  روضۀ

 .66، ص 1العقول، ج  و مجلسی، مرآۀ 414؛ صدوق، امالی، ص 268، ص 8و ج  22، ص 1. کافی، ج 2
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د، را ندار مهاهی   شنونده امكان درك   هض  منظور انتقال مهاهی  اس،    قت گهتگو كردن ب،

 زبان ااری كند. طبیعتاً گو نده نبا د آن را بر

هر ه،ین طور ع،ل كردم. من من ه  هرما ند  اشعاری نقل شده ك، حضر، م  از خود امام سجّاد

  قدر، هض   ،مخاطبكردم،  اگر آناا را اظاار م  ؛زبان ااری كن  توانست  بر ن،  ،دانست  آنچ، را م 

يد شده، از توحید   ا ،ان گهتند ك، مشرك شده، مل كردند   م  ا  م مرا متّ   نداش،ها    آن را 

با    ائ،ّ،   ك، پیامبرا ن اس، ك، در سخنان چرا؟ چون قابل هض    درك نبود. برگشت،!

سطح ها    قدر، درك مخاطب را در نظر  ،    سخنگوی حكی عنوان  ك متكلّ ب، ،گو ند مردم م 

 گیرند. م 

، با چنین مشكل  مواا، گو ند امّا آنجا   ك، با خدای متعال در مقام منااا،   در مقام دعا سخن م 

لذا  ؛مخاطب آناا خداس، ندارد؛در ها  سخنان آناا   ت عن  مخاطب آناا د گر ميد د ّ نیستند؛

اطر اس، های خودشان سخن بگو ند. ب، ه،ین خ توانند با كن، ها    درك   در اه، آنجاس، ك، م 

   ها   دعاهای پیامبر منااا،تر ن تعالی  د ن در  های د ن، لطیف تر ن آموزه ك، ع،ی 

آناا در  ی پا ، كنید ك، ه    پیدا م ، سخنان ها شود. در ادعی،   منااا، م   اه، بی، اهل

در مكتوبا،    ؛احاد ثشان نیس،   بطَدر خُ نیس،؛ ،  ائ،ّ های پیامبر سخنران 

آنجا   ك،  ؛ها   ادعی، استجو كرد تر ن معارم د ن  را با د در منااا، ا شان نیس،. لذا ع،ی ه نام،

، ها    درك مخاطب مواا، نبوده   توانست، بد ن ی ا ن سخنان، با مشكل ميد د ّ گو نده

از  ی، چ، اقیانوس عظ ،سجّاد ّ ی صيیه،ك، داند  خدا م  رد. خواست، بر زبان آ را م ، آنچ، ميد د ّ

چ، بال توان،ندی اس، برای  كند   معارم اس،! چقدر لطیف اس،! چطور با دل   اان انسان بازی م 

هان، بین ما داند ا ن كتاب چقدر ز باس،   متأسّ پر از ب، ا ج ملكو،   رسیدن ب، عرش الا . خدا م 

 گیر  .  باره م  ه  غر ب اس،. ك،تر از آن بی، د ستان اهل
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دائ،  شو  .  مرتبطِ ، رهی  شو  ؛ی سجّاد ّ تعال ا ن توهی  را بدهد ك، با صيیه،  خدای م امید ار

لطیف  ی با ا ن دعاها، ه   ك رابط، ك،ش را بخوانی   ا ن كتاب دائ،اً كنار دست،ان باشد. دعاها

شود   ه  اقیانوس  از معارم ع،ی  د ن  در دسترس ما قرار  عاشقان، با خدای متعال برقرار م 

ای از آن، هر عبارتش چقدر قابل شرح   توضیح  از ا ن دعاها، هر ا،ل،  كداند هر  خدا م  .ردگی م 

هقط  بی، ! خود اهلداند خدا م را ها  الاّ ع،  ا ن حرم؛  ها،د تازه آنچ، درك بشری ما م  .اس،

ی راه پیدا ، نوشت، شده ك،ك خوب  اس، براسجّاد ّ  ی ها   ك، بر صيیه، دانند كجاس،؟ امّا شرح م 

های   ك  از ذخیره ،. ا ن صيیه، با پنجاه   چند دعاكردن ب، ع،  مهاهی  دعاهای امام سجّاد

اسلام حقیق ، اسلام ناب، اسلام علوی، ن، اسلام اموی، ی آن،   سیل، ب، امام سجّاداس، ك،   عظی،

 هاس،.  ،  ك  از ا ن مج،وع،سجّاد ّ ی صيیه،. ندآن شرا ط اختنا، تر  ج كرداسلام علوی را در بلك، 

،   در عین كوچك بودنداند چقدر لطیف   ز باس،  ها   ك، آن ه  خدا م   ك  د گر از مج،وع،

. اس، امام سجّاد یهعشر معر م ب، منااا، خ،س، ،ی سجّاد ّ ی ثانی، چقدر عظی  اس،، صيیه،

در دسترس ه،، اس،   داخل  ،در ه،ین پانزده منااا، ك ،های عرهان  ك، در ا ن كتاب اس، لطاه،

ها چقدر ز باس،    ا ن منااا، داند خدا م  نقل شده، ]نظیر ندارد.[  ث ق،ّالجنان مرحوم ميدّ مهاتیح

بیان  ،در حد  ك صهي، اس،  كای در ا ن پانزده منااا، ك، هر  های عظی    ع،ی  عارهان، چ، نكت،

امام  ی های ادعی، .  ك  د گر از الوهشود ن، پیدا  ال های عرهای ع تر ن كتاب شده ك، در ع،ی 

 .خوانید م     هستید ،ال  اس، ك، سيرهای ماه مبارك رمضان موهّثُ ی ح،زهدعای ابو سجّاد

چقدر عظی     چقدر ز با، چقدر لطیف، چقدر شیر ن، چقدر عاشقان،ا ن دعای مهصّل داند  خدا م 

 . اس، نقل شده ادهرا ان از امام سجّ ،  از ا ن سنخ ادعی،اس،! 

انجام ا، دعا   نیا ش پنج سال د ران امام، در قالب ادبیّ  در ا ن س  عظی،  ك، امام سجّاد كار

در قالب دعا   حضر، عال  اس،.  های كلّ كاملاً  ك كار ابتكاری   منيصر ب، هرد در هرهنگ ،دادند
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ك،  یرها   مناب رغ  ت،ام تر بون عل  د؛های اسلام  را احیا  كردن وزهنیا ش   راز   نیاز، حقا     آم

كوم، ،، اسلام د كتاتوری، اسلام ظل    ست ، اسلام حاسلام اشراهیّ كرد؛ اسلام اموی را تر  ج م 

گری، اسلام نژادپرست ، اسلام دنیاپرست ، اسلام هساد   هيشا، اسلام مور ث ، اسلام غار،   چپا ل

پلیدی ك، دستگاه اموی  بازی، اسلام بازی   بوز ن،   سگخواری  خواری   آلودگ ، اسلام شراب حرام

كردند،  ی منابری ك، چنین اسلام  را تر  ج م  در برابر ه،، ،ها تر بون ی در برابر ه،، ساخت، بود؛

را  اسلام مي،ّدی ها، اسلام راستین، اسلام علوی   ا،در قالب ا ن ادعی،   مناا امام سجّاد

هراموش شود. ا ن  ك كار  ند نابود شود،نگذاشت ند؛آموزش داد ند  كرد در آن شرا ط اختنا، احیا 

 اس،.  امام سجّاد سترگ

دار بودند، الوگیری از نابود شدن    پنج سال عاده  در ا ن س  كار بزرگ د گری ك، امام سجّاد

را ا ن بعد از ر ز عاشو اس،. امام سجّاد اليسین مسخ ناض، عظی  پدر بزرگوارشان اباعبدالله

ا ن كار  ی بزرگوارشان، ز نب كبری ،بار سنگین را بر د ش داشتند. در سهر اسار، در كنار ع،ّ

د ش خود حضر، بود. زنده    امام، حضر،، ا ن كار منيصراً برهای طولان شد   در سال انجام م 

كار بسیار  اك   خونخوار   بیدادگر  ز د،نگ، داشتن اهدام ا ن ناض، عظی  در برابر حكوم، سهّ

عاشورا،  ی سال بعد از  اقع، دانید ك، م  ..ه،، خشون،. ه،، اختنا،، آن گرانسنگ  بود. در برابر آن

در ا نك،  !در مد ن، ب، راه انداخ،معا  ،   ز دبنعام  حشتناك  ك،  ؛ آن قتلحرّه اتها، اهتاد ی  اقع،

های عظی  ناض، حسین  را احیا  كرد، زنده نگ، داش،،  اك بشود هدمبرابر ا ن حكوم، خشن   سهّ

در ه،ان  آساس،.[ ی عظی  را گره،، ]كاری معجزه شدن   ميو شدن ا ن هااع، هراموشالوی 

ز اد  ]بر گردن ابن، را  لیّچگون، بار مسؤ ز د ك، ب، دربار  ز د، د د د  بی، ماارای آمدن اهل

، برگش،   كاملاً  ضعیّ   امام سجّاد ن سخنران  حضر، ز نب قت  ك، بعد از آانداخ،.[ 

، برای ا نك، خودش را از ه   آلودهشوّمُ ای ا ن هرمانر ای پیر ز تبد ل شد ب،  ك آدم ذلیل با چاره
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ما ب، ا  نگهت،  ؛ز اد را ك، چنین كاری كرد ، گه، خدا لعن، كند ابنكند، ا ن انا ، رها  لیّمسؤ

شد،  با آن نگاه ابرگرا ان، ك، در دستگاه اموی تر  ج م از طره     را مرتكب شود.انا ، بود   ا ن 

ز اد  ، ابنآ ردند ز اد ب، دربار ابنرا  بی، ! خدا كرد! د د د  قت  اسرای اهلگهتند اصلاً ما نكرد  

 حسین چطور را با برادر،« كار خدا» 3نِ؟حُسَيْ عَ الِل باَِخِيكَ الْ تِ صُنْ فَ رأَيَْ كَيْ گه،:  ب، ز نب كبری

را چطور « كار خدا»گه،  ك، من هرستادم چنین كردند! نگه، سپاه ع،رسعد !! نگه، من كردم؟د دی

سخن   د.  ا  قت  امام سجّادن، بگر ز لیّرا ان، را ر اج دادند تا از ز ر بار مسؤد دی! ا ن نگاه ابرگ

اليسین،  ا خود حضر، هرمودند: من  بن عل ّ، پرسید: ا ن كیس،؟ گهتند: زبان آ ردند بر

مگر « خدا»ببینید!  4اليسین را در كربلا نكش،؟ بن : مگر خدا عل ّگه، اليسین ، بن عل ّ

، را از د ش خود ب، د ش خدا انداخ،. ا ن ار ان ابرگرا   در  لیّرا نكش،؟! مسؤ اليسین بن عل ّ

  اود داش،.  ،  انا ا، خودشان، هساد  لیّتگاه اموی برای هرار از پذ رش مسؤدس

، بودانجام دادند ك، ا ن ه   ك قالب كاملاً ابتكاری  ك، امام سجّادد گری  حال كار عظی  ایّ عل 

در قالب سوگواری    ناض، عظی  اباعبدالله   ميو  زنده نگ، داشتن   الوگیری از مسخ  احیا 

الب     نو بود؛  عن   ك كار انقلاب  در قه   ك كار بسیار استثنائا ن  .اس،عزاداری   گر ستن 

ك، آموزش د ن در قالب دعا   منااا،  ك كار كاملاً ابتكاری طور ه،ان سوگواری   گر ،   مات    عزا؛

 ابداع كردند. بود ك، امام سجّاد

                                            

، 11و ج  هِ تِ يْ ب َ  لِ هْ اَ  وَ  نِ حُسَيْ باَِخِيكَ الْ  :(88-86، ص 2المودّه، ج  )به نقل از قندوزی، ینابیع 21، ص 6، ج الحسین الامام موسوعۀ .2

و حائری،  161طاووس، لهوف، ص  سیّدبن ؛نِ حُسَيْ باَِخِيكَ الْ : 246، ص 1الطّف، ج  شبّر، ادب؛  هِ تِ يْ ب َ  لِ هْ اَ  وَ باَِخِيكَ : 848ص 

  .هِ تِ يْ ب َ  لِ هْ اَ  وَ باَِخِيكَ  :46، ص 2و خوارزمی، مقتل، ج  262 ، ص2المجالس، ج  تسلیۀ

 .48، ص 2و خوارزمی، مقتل، ج  418، ص 11و ج  81، ص 6، ج الحسین الامام ؛ موسوعۀ162لهوف، ص طاووس،  سیّدبن. 4
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پیك  را  امام سجّاد آمد، ای ك، كار ان اسرا ب، نزد ك  مد ن، دانید از ه،ان ليظ، م طورك،  ه،ان

از ر زی ك،  5... لَكُمْ   ل مُقامَ   يَ ثْرِبَ   ياَ اَهْلَ ها بود.  آ ر آغاز سوگواری   ا ن پیك پیامهرستادند ب، مد ن، 

مجالس سوگواری بر پا شد   در قالب ا ن  ، ارد ا ن شار شدند   حضر، ز نب امام سجّاد

شگ  دستگاه پی انا ، ه نگ، داشت، شد  زند اليسین ناض، اباعبدالله ی ها  اد   خاطره سوگواری

در گر ،   ب، پا داشتن مات     ای ذرّه امام سجّاد ،پنج سال  حكوم،  ز د تبیین شد. در طول س 

 ك گر ،  ؛دند  گر ، دار امام سجّاد ت،ام گر ستند!پنج سال   حضر، س . ندسس، نشد سوگواری

گر ند،   ه،زمان با چش   نیاز   دعا   منااا، با خدا، با  ك چش  آنجا م  در ميراب عباد،   راز  

بی،   اصياب  ی اهل   برادران بزرگوارشان   بقیّ، اليسین مصائب پدربزرگوارشان اباعبدالله در د گر

  ند!!پنج سال گر ست  س . با د  چش  اليسین اباعبدالله

پیشگ    قسا ،    انا ،  اد ناض، اباعبدالله ،آمد چش،ان گر ان حضر، ای پیش م  هر باان،

 يب  رِ غَ  ل  جُ ا رَ نَ اَ  :گو د ك، هردی در مد ن، دارد م  ندكرد. حضر، شنید امیّ، را زنده م  حكوم، بن 

 ؛ ب، من رح  كنید؛شناس  كس  را ا نجا ن،  ؛اهل مد ن، نیست  ؛من هرد غر ب  هست  ی:ونِ مُ حَ ارْ فَ 

اگر در مد ن، در غرب،  !ای مرد غر ب   از ا  سؤال كردند:رهتند  الو ك،ك  بكنید. امام سجّاد

 ؟چطور م،كن اس، !شود؟ مرد غر ب گه،: الله اكبر رها م   ماند  م ا، ر ی زمین  آ ا انازه ،ب،یری

ك، از دنیا رهت، ب، خاك را ی مسل،ان   ها  ااب اس، ك، انازه ی مسل،ان بر ه،،  من  ك مسل،ان  

ام دهن خواهد شد. تا مرد ا ن حرم  اگر در غرب، ه  ب،یرم انازه .ناً ا ن طور نخواهد شدبسپارند.  قی

نُ تَ ابْ نٍ وَ انَْ ثَلاثةََ ايَ امٍ بِلا دَفْ  قی  ! تَ بْ كَ يا ابَتَاهْ عَلَيْ فا سَ وا اَ هرمودند:   را زد، اشك از چش،ان امام ااری شد 

اعظ  خدا س،  پیكر تو حجّ، خدا،  ل ّ چطور !ای پدر بزرگوارم ای تأسف   اند ه بر تو  6تِ رَسُولِ الِل:بنِْ 

                                            

  .244مقتل، ص  و مقرّم، 198طاووس، لهوف، ص  سیّدبن. 8

  .182، ص الحسین الکاشی، مأساۀ عبدالوهّاب. 6
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در حال  ك، تو پسر دختر ، های داغ سرزمین كربلا ب،اند ر ز بد ن كهن   دهن بر ر ی زمین ز ر آهتاب

 پیامبر خدا هست ! 

 ،آماده كرده ، گوسهندی را برای ذبحقصّابد دند  ك ، شدند رد م از بازار حضر،  ك، د ا هشنید

ی ك، ا هدادآ ا ب، ا ن حیوان آب  :اب گهتندب، ا ن مرد قصّ  رهتند الو  ،حضر،  قت  صين، را د دند

ها تا ب، گوسهند آب  گه،: ما قصّابقصّاب ب، رگ غیرتش برخورد؛  خواه  سرش را ادا كن ؟ م 

ر شر ع كردند های میان بازا های امام سجّاد ،تا ا ن حرم را زد !را ذبح كنی  ا ندهی ، ميال اس، 

 حُ بَ ذْ تُ  اللِ  ولِ سُ رَ  نُ ابْ  تَ نْ اَ  وَ  ماءُ الْ  قَیتُسْ  بَحُ حَت ی  دِالِل! الَش اةُ لتُذْ كَ يا ابَاعَبْ عَلَيْ  فاهْ والَهْ ب، گر ستن   هرمودند: 

   !كنند ندهند سر از پیكرش ادا ن،  ! گوسهند را تا آبای  ای ب، مصیب، تو ای اباعبدالله 7:شانا  طْ عَ 

ر، ادا آن  ق، تو پسر دختر پیامبر خدا بودی، تو را با لب عطشان ذبح كردند   سر از پیكر مطاّ

 كردند.

داغ عظ،ای شااد، پدر بر هیچ  ق، از گر ستن بر ا ن مات     چش،ان گر ان امام سجّاد

 .خشك نشد بی،   اصيابشان بزرگوارشان   اهل

تا حضر، اهطار آ ردند  م   غذا آب    شد موقع اهطار م داشتند    قت   م  حضر، ر زها را ر زه 

كردند    شر ع م كردند  ب، سهره نگاه م  ،كردند ك، بهرما ید اهطار كنید تعارم م  ا شان  ب،  كنند،

چطور من اهطار  8:شانا  طْ عَ  اللِ  ولِ سُ رَ  نُ ابْ  لَ تِ قُ  ؛عا  جائِ  اللِ  ولِ سُ رَ  نُ ابْ  لَ تِ قُ هرمودند:  م   های گر ستن  های

خدا را با شك  گرسن، شاید  در حال  ك، پسر دختر پیامبر خدا، پسر رسولكن ؟ چطور غذا بخورم؟ 

را با لب تشن، ب،  در حال  ك، پسر پیامبر خدا ؟چگون، من آب بنوش    با آب اهطار كن  كردند!

                                            

  .182، ص الحسین الکاشی، مأساۀ عبدالوهّاب .6
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ك، بعضاً اهراد نده بود[ ده ]چنان تكان امام سجّاد ی پنج سال،  های س  شااد، رساندند! ا ن گر ،

در  ؟من گر ، نكن  ند: چطورهرمود حضر، م  ؟!ك، آ ا د گر بس نشدهكردند  عرض م خدم، حضر، 

 اكبر! برادرم عل ّ حالت  بر خاك اهتاده بود!چ،  خودم پدر بزرگوارم را د دم ك، با حال  ك، الوی چش 

قطع، قطع، گون،  اران پدر بزرگوارم را د دم ك، چ !ع،وها   را د دم اصغر را د دم! برادر د گرم عل ّ

تا دم شااد،،  امام سجّاد ها   خشك شود؟! ! چطور اشك چش شده ر ی خاك اهتاده بودند

ها  دستگاه اموی را زنده نگ، داشتند. ا ن گر ، هولناكی انا ،  ها خاطره گر ستند   با ا ن گر ،

  .كردند تشو   م ی عزا را  اقام،حضر،  الذ  علی، دستگاه حكوم، بودبزرگتر ن پرخاش 

نَاهُ   تْ فَ رَ ذَ   مُؤْمِنٍ ا ي ماَ هرمودند:  امام سجّاد هِ  ى  عَل  تَسِيلَ  ى  حَت    الْحُسَيْنِ   لِقَتْلِ   عَي ْ   لْجَنَّةِ ا یفِ ا غُرَفا  بِه  اللُ   بَ وَّأَهُ   خَد 

 ،ی ا  بغلتد ك، بر ر ی گون، حدّیهر مؤمن  ك، از چش،ش قطره اشك  بیر ن بیا د ب،  9:ابا  حْقاَ يَسْكُنُها 

خاطر ه،ین  ك قطره  ب، .های باشت  اای خواهد داد ا  را در غره،هزاران هزار سال خدای متعال 

های  های بسیار طولان  در ا ن غره، زماناش ااری شده،  بر گون، اشك  ك، در مصائب اباعبدالله

تشو   را  اليسین ی عزای اباعبدالله حضر، اقام، صور، بد ن مسكن خواهد داش،.  باشت

 ،  در آن شرا ط اختنا،  حشتناك نگذاشتند ا ن ناض، ب، هراموش  سپرده شود   اهداهش ندكرد م 

 . مسخ شودخواس،،  ك، دستگاه اموی م  گون،  آن

د ازده   ر ا ، د گر پنج  ماه ميرّم   مطاب   در بیس، شااد، امام سجّاد ی تقد ر خاطرههر   ب،

  ب، شا ستگ   ندبود دار عادهپنج سال    س  امام سجّادی رسال، عظی،  اس، ك،  ه ، خاطرميرّم

. سلام   در د خدا بر ا ن امام ندآمیز ا ن رسال، را ا ها كرد در آن شرا ط كاملاً استثنائ ِ اختنا،

                                            

 228مقتل، ص  صدوق، :ناهُ يْ عَ  تْ عَ مَ دَ ؛ با اندکی تفاوت: 121، ص 24و ج  222، ص 6؛ موسوعه، ج 4طاووس، لهوف، ص  بن . سیّد4

 .111الزّیارات، ص  قولویه، کامل و ابن
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ی  اسوه ی دعا   هی منااا،، اسو ی عباد،، اسوه ی سجود، اسوه ا ن اسوه ی ن،شااد، مظلوما ! بزرگوار

امید ار   خدای متعال با  گو ی    تسلی، م  ار احناهداهعرهان را ب، ميضر هرزند بزرگوارشان امام عصر

را ك،  بی،   د ستداران اهل بی، قلوب اهل اليسین هرج منتق  خون اباعبداللهصد ر امر 

 گذارد.مره   اس،،دار  ی عاشورا ار ي، از  اقع،

 10يا ابَاعَبْدِاللِ   عَلَيْكَ   اللُ   يا ابَاعَبْدِالِل وَ صَلَّى  عَلَيْكَ   اللُ   يا ابَاعَبْدِالِل وَ صَلَّى  عَلَيْكَ   اللُ   صَلَّى

                                            

 .211، ص 44و مجلسی، بحارالانوار، ج  442، ص 14، ج هالشّیعحرّعاملی، وسائل ؛868، ص 4. کلینی، کافی، ج 11


